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در ادبیات به کاربردن فنونی اسـت   »هاي ادبیآرایه«به معناي زیور و زینت است و منظور از » آرایه« :ا صنایع ادبییهاي ادبی آرایه
  .افزایدهاي زیبایی و هنري سخن میو جنبه هاکه رعایت آنها بر جلوه

  .هاي معنويو آرایه هاي لفظیآرایه: شوندهاي ادبی به دو دسته تقسیم میآرایه
شود و به عبارت گفته می ،یدآها پدید میهاي آوایی و لفظی میان واژههاي ادبی که از تناسببه آن دسته از آرایه :هاي لفظیآرایه) الف

  ...و آرایی، اشتقاق، عکسسجع، ترصیع، جناس، واج :ها لفظ و ظاهر کلام است و عبارتند ازدیگر اصل در ساخت این نوع آرایه
: گیرنـد و عبارتنـد از  ها شـکل مـی  هاي معنایی واژهشود که بر پایه تناسبهاي ادبی گفته میرایهآبه آن دسته از  :هاي معنويآرایه) ب

، آمیزيتشبیه، مجاز، استعاره، کنایه، ایهام، مراعات نظیر، ایهام تناسب، اغراق، تشخیص، تلمیح، تضمین، تضاد، تناقض، اسلوب معادله، حس
  ...حسن تعلیل، لف و نشر، تمثیل و

  .شودگفته مینیز » هاي بیانیآرایه«مجاز و کنایه  ،استعاره ،هاي تشبیهبه آرایه 
است ) قرن پنجم(ویانی داثر محمدبن عمر را» ترجمان البلاغه«کتاب  ينخستین کتاب درباره فن بدیع و فنون شعر و شاعر 
اثـر شـمس قـیس    » المعجم فی معاییر اشعار عجـم «و ) قرن ششم(اثر رشید وطواط » لشعرحدائق السحر فی دقایق ا«هاي و کتاب
  .در این زمینه هستند) قرن هفتم(رازي 

  

 
  

  

آید؛ به تعبیر دیگر سجع آن است که  هاي یک عبارت حاصل می اي است که از همراه آمدن کلمات هماهنگ در آخر جمله آرایه: سـجع 
  . و یا هر دو یکی باشند) حرف روي(یا حرف آخر ) تعداد حروف(تی آورده شود که از نظر وزن در آخر جملات یک نوشته کلما

  . جمالنماید و فرزند به  کمالهمه کس را عقل خویش به  
  . مکن گرفتارمکن و ما را به بلاي خود  نثارالهی بر سر ما خاك خجالت  

  : در سجع سه شرط وجود دارد
اي کریمـی کـه   «ي  پـس در جملـه  . سجع وجـود نـدارد   سط جملهوها است و اول یا  ات آخر جملهکلمات سجع مربوط به کلم) 1

ي سجع وجود ندارد؛ زیرا  آرایه» بخشنده و پوشنده«و » کریمی و حکیمی«بین » ي خطایی ي عطایی و اي حکیمی که پوشنده بخشنده
  . در آخر جمله نیستند

شـب  «ي  شود؛ مثلاً در جمله ي سجع ساخته نمی شد؛ یعنی تنها در یک جمله آرایهدر سجع باید حداقل دو جمله وجود داشته با) 2
  . سجع وجود ندارد چون تنها یک جمله است» بوستان و دوستان«بین » را به بوستان یکی از دوستان اتفاق مبیت افتاد

هرکس بر دینـار دسـترس نـدارد در    «ي  مثلاً در جمله. گیریم ها را  درنظر نمی هاي یکسان آخر جمله براي تشخیص سجع واژه) 3
  .سجع وجود دارد» دسترس و کس«بین » همه دنیا کس ندارد

 هاي ادبی و قالبهاي شعري آرایه

 سجع



  11            و قالبهاي شعري هاي ادبی آرایه
   

یکـی از دوسـتان در   «ي  ي لفظی حذف شود؛ مثلاً در جمله کلمات یکسان آخر دو جمله ممکن است در یک جمله به قرینه 
  . وم حذف شده استي د در جمله» من بودي«ضمیر و فعل » کجاوه انیس من بودي و در حجره جلیس

آیند که در ظاهر یکی نیستند اما در واقع و در معنا دو کلمه یکی است که در آن صورت  گاه دو کلمه در آخر دو جمله می 
  .توانیم سجع بگیریم کلمات قبل از آنها را می

  .گردد سیلیقطره  شود و قطره خیلیاندك اندك  
» خیلـی و سـیلی  «بنابراین کلمات . یکی هستند) در واقع (متفاوت هستند اما در معنا در ظاهر » شود و گردد«در جملات بالا افعال 

  . سجع هستند
  .گشته باسقشده و تخم خرمایی به تربیتش نخل  فایقي تاکی به قدرت او شهد  عصاره 

فـایق و  «راین بـین کلمـات   بنـاب  .یکی هسـتند ) در واقع(در ظاهر متفاوت هستند اما در معنا » شده و گشته«در جملات بالا افعال 
  .سجع وجود دارد» باسق

  1در کدام گزینه کلمات سجع صحیح است؟
  خبر و بصر ←بصر دور  دوران باخبر در حضور و نزدیکان بی) 1  
  خرند و خرند ←دین به دنیا فروشان خرند، یوسف فروشند تا چه خرند ) 2  
  درویشان و ایشان←به یمن قدم درویشان و صدق نفس ایشان، ذمائم اخلاقش به حمائد مبدل گشت )3  
  در و اثر ←. کند گیرد و آتشم در هیزم تر اثر نمی دیدم نفسم در نمی) 4  

  . متوازي، مطرَّف، متوازن: سجع سه نوع است 
ایـن سـجع   . ها هم از نظر وزن و هم در حرف یا حروف پایانی یکسان باشند هاي آخر جمله آن است که واژه :توازيالف ـ سجع م 

  . ترین نوع سجع است آهنگ ترین و خوش زیبا
  .پنديي هر  آموزنده بنديگشاي هر  گره /.نبیندنیکی  نشیندهر که با بدان  
   2است؟ نشده ها از سجع متوازي استفاده در کدام یک از جمله 

    .دل در خلق مبند که خسته شوي،  دل درحق بند که رسته شوي) 1  
  خدا را نه به عرش حاجت است نه کرسی، قصه تمام است دیگر چه پرسی؟ ) 2

    .طایر مکاتبات را پر بسته و کلبه مراودات را دربسته) 3  
  .دم تربیت ستوران و آینه داري در محلّت کوراندریغ آم) 4

   3است؟» متوازي«دام گزینه از نوع سجع کلمات ک 
  نهار ـ نهال ) 4  دام ـ دار ) 3  باز ـ راز ) 2  بام ـ باد ) 1  
  .هاي آخر جملات از نظر حرف یا حروف پایانی یکسان اما از نظر وزن متفاوت هستند آن است که واژه :ـ سجع مطرََّفب 

  . نیست نهایتنیست از بهر آن که محبوب را  غایتمحبت را  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آمده » بخرند«و در جمله دوم به معناي ) نادان هستند(دو جمله دو معناي متفاوت دارد و کلمه یکسان نیست، در جمله اول به معناي در » خرند«) 2(ـ گزینه 1

  .یک جمله است) 3(  اند و گزینه نیز کلمات آخر جمله نیامده) 4(و ) 1(هاي  در گزینه. است
سجع متوازي برقرار است چون دو کلمـه هـم در تعـداد    » پر و در«بین ) 3(» کرسی و پرسی«بین ) 2( :»خسته و رسته«بین ) 1: (ها در سایر گزینه) 4(ـ گزینه 2

  .حروف و هم در حرف آخر یکسان هستند
 )2(ـ گزینه 3
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   1است؟ متفاوتنوعِ سجع در کدام عبارت با دیگر عبارات،  
  .ي دوستان بروب و در دشمنان مکوب خانه) 2  . طالبِ دنیا رنجور است و طالبِ عقبی مزدور) 1  
  . شکر اندرش مزید نعمتبه ش موجب قربت است و تطاع) 4  . آن که بر دینار دسترس ندارد، در همه دنیا کس ندارد) 3  
  . آن است که کلمات آخر جملات در وزن یکی اما در حرف آخر مختلف باشند :ع متوازن سج ج ـ

  .کریمو صاحب طبعی است  شریف داراي گوهري است  صاف،و طینتی است  پاك فلان را اصلی است  
  2نوع سجع در کدام گزینه متفاوت است؟ 

  . مال از بهر آسایش عمر است نه عمر از بهر گرد کردن مال) 1  
  . الهی بر تارك ما خاك خجالت نثار مکن و ما را به بلاي خود گرفتار مکن) 2  
  . ظالمی را حکایت کنند که هیزم درویشان خریدي به حیف و توانگران را دادي به طرح) 3  
   .طالب علم عزیز است و طالب مال ذلیل) 4  

   3است؟ رفتهنکار  در کدام گزینه، سجع متوازن به 
     .ان از حیرت باز و زبان از شرح ماجرا لالچشم بینندگ) 1  

   .او در انجام این کار مجبور است و هدفش معلوم) 2
  .نیکا آن معصیت که تو را به عذر آرد و شوما آن طاعت که تو را به عجب آرد) 3  
   .برست هر که دانست خالق در حق خلق بد نکرد از غیبت برست و هر که دانست قسام، قسمت بد نکرد از حسد) 4  

گویند سجع در شـعر همـان    می» شعر مسجع«آید اما گاهی در شعر نیز سجع وجود دارد که به آن  سجع عمدتاً در نثر می  
  . است ي میانی و درونی قافیه

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  

  برقرار باشد» سجع متوازي«بین تمام کلمات دو جمله یا دو مصراع یک بیت  آن است که: ترصیع
  . سال از عد بیرون است و مال از حد افزون :نثر  ترصیع از 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . سجع مطرف وجود دارد) 3(ها سجع متوازي اما در گزینه  در همه گزینه) 3(ـ گزینه 1
سـجع  » عزیـز و ذلیـل  «بـین  ) 4(» حیف و طـرح «بین ) 3(» عمر و مال«بین ) 1: (ها برقرار است اما درسایر گزینهسجع مطرَّف » نثار و گرفتار«بین ) 2(گزینه -2

 .متوازن برقرار است

 توانـد سـجع   نمـی » حسـد غیبت و «بین ) 4(سجع متوازن است اما در گزینه » عذر و عجب«و » مجبور و معلوم«، »باز و لال«ها بین  در سایر گزینه) 4(ـ گزینه 3
 .متوازن باشد

 ترصیع 

 

   ].ي کناري سجع نیست قافیه[. آید ها یا ابیات می در آخر مصراع⇐کناري -1
  

  بــود برافروختــهآمــد و رخســاره  دوش مــی 
  

  
  

ــزده   ــاز دل غم ــا ب ــا کج ــوختهاي  ت ــود س   ب
  

  .آید هاي اول، دوم و سوم می شود؛ قافیه در آخر قسمت بیت به چهار قسمت مساوي تقسیم می⇐میانی -2
  

  مسـتی ، در عـیش کـوش و    تنگدسـتی هنگام  
  

  
  

ــاي  ــارون کنــد گــدا راهســتیکــاین کیمی   ، ق
  

  .آید داخل یک مصراع می⇐درونی -3
  

  رحیمی، تو کریمی ، تو عظیمی، تو حکیمی تو  
  

  
  

ــده  ــو نماین ــلیي  ت ــایی   فض ــزاوار ثن ــو س   ت
  

 

 انواع قافیه
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  :ترصیع از شعر 
  برگـــی بـــود مـــا را نـــوال بـــرگ بـــی

  

ــرگ بــی    ــود مــا را حــلال     م   مرگــی ب
  

  
  
  
  

  1.آرایه ترصیع وجود دارد................... گزینه  بجزها  در همه گزینه 
  .پایه جهلش شناسند هر کس پیش سخن دیگران افتد تا مایه فضلش بدانند،) 1  
  .اي کریمی که بخشنده عطایی و اي حکیمی که پوشنده خطایی) 2  

ــاخته ) 3        ــت ناســ ــخن گفــ ــد ســ   نبایــ
       4 (ــو ــلال  اي منـ ــوم جـ ــو نجـ ــه تـ   ر بـ

  

ــه    ــدن نینداختـــــ ــاید بریـــــ   نشـــــ
ــرّ ــال   وي مقـ ــوم کمـ ــو رسـ ــه تـ   ر بـ

  

  

  

 
  

  . برقرار باشد» سجع متوازن«یت رابطه آن است که بین تمام کلمات دو جمله یا دو مصراع یک ب :موازنه
  . داراي عزمی است متین و طبعی است کریم. حساب شمار است و هنر بی فلان را کرم بی :موازنه از نثر  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

   :موازنه از شعر 
  چو شمع خنده نکردي مگر به روز سیاهم

  

  چو بخت جلوه نکردي مگر ز موي سـپیدم   
  

  

  
  

  
  

  

هـا   هاي متوازي و متوازن کنار هم بیایند موازنه است چون ترصیع زمـانی اسـت کـه همـۀ سـجع      ا بیتی سجعوقتی در جمله ی 
  . متوازي باشند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .در مصراع دوم نیامده است) سخن و گفت(قرینه کلمات ) 3(ـ گزینه 1

  سال       از عد       بیرون       است 
  |             |            |  
  ) است(مال       از حد      افزون        

  ↓          ↓           ↓  
 ترصیع = ي    متوازي   متوازي    متواز

  برگ        بی برگی    بود ما را        نوال
  |                             |                |  
  مرگی    بود ما را       حلال   مرگ      بی 

  ↓              ↓                           ↓  
ترصیع =    متوازي      متوازي                      متوازي

  داراي      عزمی     است       متین /       شمار       است     کرم        بی
  |                        |                                            |              |  

  ت      کریم طبعی     اس)     داراي)   /      (است(حساب     هنر         بی
 ↓             ↓                                            ↓                      ↓   

 موازنه= متوازن     متوازن                                    متوازن                  متوازن 

  سیاهم  چو      شمع       خنده       نکردي       مگر       به روز      
            |               |                                      |            |  

  چو      بخت      جلوه         نکردي      مگر        ز موي       سپیدم 
           ↓           ↓                                       ↓              ↓   

 موازنه= متوازن                                متوازن         متوازن        متوازن        

 )مماثله(موازنه 
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  . استسجع عمدتاً در نثر مدنظر  ي طور که مشاهده کردید ترصیع و موازنه هم در شعر و هم در نثر مد نظر است اما آرایه همان 
  1؟داردند در کدام گزینه آرایه موازنه وجو 

  حساب شمار است و هنر بی فلان را کرم بی) 1  
  .داراي عزمی است متین و طبعی است کریم) 2  

ــه ) 3        ــرخ ارچــ ــاك پایــــت  چــ ــع خــ   رفیــ
  گـوي مـن اسـت    شکر شکن است یا سـخن ) 4       

  

ــل راهــــت      ــزرگ طفــ ــه بــ ــل ارچــ   عقــ
  ن بـوي مـن اسـت   عنبر ذقـن اسـت یـا سـم    

  
  

  

  
ه در شعر یا نثر است که در نوشتن و تلفظ دقیقاً یا تقریباً به یک صورت باشند اما از نظر معنی با هم آوردن دو یا چند کلم: جناس

از » جنـاس «ي  نظر برسند و خـود کلمـه   شباهت ظاهري دو کلمه به حدي است که دو کلمه باید همجنس به. تفاوت داشته باشند
  :جناس عمدتاً بر دو نوع است. مشتق شده است» جنس«

  . و هم در تلفظ کاملاً یکسان ولی در معنی متفاوت باشند) نوشتن(آن است که دو کلمه هم در حروف  :جناس تام ) الف
ــرین  ــان  آفــ ــرینجــ ــاك را آفــ   پــ

  

  آن کـــه جـــان بخشـــید و ایمـــان خـــاك را  
  

  . استبرقرار » آفریننده«و آفرین دوم به معناي » درود«اول به معناي » آفرین«ین بجناس تام 
ــور  ــق شـ ــادي در عشـ ــا  نهـ ــادمـ   نهـ

  

ــه    ــا در بوتــ ــان مــ ــاد جــ ــودا نهــ   ي ســ
  

  . است» گذاشت«دوم فعل جمله به معناي » نهاد«و » باطن و سرشت«اول به معناي » نهاد«ین بجناس تام 
  2کار رفته است؟ کدام صنعت ادبی به زیر  در بیت 

  

ــوردش    ــاحب نـ ــد صـ ــتم شـ ــه خـ ــو نامـ   چـ
  

ــردش     ــتم کــ ــد خــ ــوان محمــ ــه عنــ   بــ
  

  تشبیه ) 4  سجع ) 3  جاز م) 2  جناس ) 1  
   3کار رفته است؟ در کدام بیت، جناس تام به 

  

ــراق ) 1     ــرحه از فـ ــرحه شـ ــواهم شـ ــینه خـ   سـ
  همچــو نـــی زهـــري و تریـــاقی کـــه دیـــد ) 2   
ــد    ) 3     ــاري بریـ ــه از یـ ــر کـ ــف هـ ــی حریـ   نـ
ــاد  ) 4     ــی فتـ ــدر نـ ــت کانـ ــق اسـ ــش عشـ   آتـ

  

ــتیاق      ــرح درد اشــــ ــویم شــــ ــا بگــــ   تــــ
  ه دیـــدهمچـــو نـــی دمســـاز و مشـــتاقی کـــ

  هــــاي مــــا دریــــد هــــایش پــــرده پــــرده
ــاد  جوشـــش عشـــق اســـت کانـــدر مـــی    فتـ

  

   .شود گفته می )آرایۀ تکرار(تکرار علاوه بر نوشتن و تلفظ در معنا هم یکسان باشند به آن یا نثر بیایند که  ماگر دو کلمه در نظ 
  

  دیدم تو می چشمانمن از روزي که دل بستم به  
  

  بـال دلـی دیگـر   افتنـد دن  تـو مـی   چشـمان که   
  

آن است که دو کلمه داراي حروف مشترك و همجنس باشند اما در حرکت یا در حروف تفاوت اندکی با هـم   :جناس ناقص) ب
  : شود چند نوع تقسیم می هداشته باشند و ب

    .مختلفند) حرکت(دو کلمه در نوشتن یکسان ولی از لحاظ تلفظ  :جناس ناقص حرکتی: الف
  همان اسـت کـه بـود    گوهر مخزن اسرار 

  

  و نشـان اسـت کـه بـود     مهربران  مهري  حقهّ  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ي ترصیع وجود دارد در این گزینه آرایه) 4(گزینه  ـ 1
 .جناس تام برقرار است» مهر«دوم به معناي » ختم«و » پایان«اول به معناي » ختم«بین  )1(ـ گزینه 2

   .به معناي پردة راز جناس تام برقرار است» پرده«گ و صدا و به معناي آهن» پرده«بین  )3(ـ گزینه 3
  . کند شود که از معشوقش جدا شده و صداها و آهنگهاي نی اسرار ما را آشکار می نی تنها با کسی همنشین می: معناي بیت 

 )تجنیس(جناس 
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ـــرسیدي   ـــدا بتـ ـــر از خ ـــر وزیــ   گــ
  

  بــــودي  ملـک ملَـک  هـــمچنـــان کـــز    
  

  1تواند جناس ناقص حرکتی وجود داشته باشد؟ در کدام گزینه نمی 
    رفت و رفت) 4  سحر و سحر) 3  گمان و گمان) 2  خنک و خنک) 1  
  . ي حروف اشتراك دارند به کار بردن دو واژه که فقط در یک حرف مختلفند و در بقیه :جناس ناقص اختلافی: ب 

  نیسـت  مسـتور تن ز جان و جـان ز تـن    
  

ــان      ــد ج ــس را دی ــک ک ــتورلی ــت دس   نیس
  

  نیست رجیمو  رحیمیک نقطه بیش فرق  
  

ــه   ــیطانی   از نقط ــه ش ــرس ک ــد اي بت   ات کنن
  

  2س ناقص اختلافی وجود ندارد؟در کدام گزینه جنا 
  دفترش و دختران) 4  کتابم، کباب) 3  هستم و دستم) 2  راهت و راهی) 1  
  .یک حرف بیشتر داشته باشد آن است که یکی از دو کلمه نسبت به دیگري تنها :جناس ناقص افزایشی : ج 

  دیـار مده خـاطر و بـه هـیچ     یاربه هیچ  
  

ــاد اســت و آدمــی بســیار بحــر وبــر کــه      زی
  

  3جناس ناقص افزایشی وجود دارد؟...................  بجزها  در همه گزینه
ل) 2  سود ندیدم از آنکه سوده شدم تن) 1   لی بوم که با گٌ نشستم می گ  
  تا زمانی که گرفتار زر و زور شوي) 4  زن به دهقان گفت دیگر دم نزن) 3  

  4. جناس وجود دارد..... بیت  بجزي ابیات  در همه 
  یــی داشــت بــه بــالم صــیاد ســخت دلبســتگی) 1    

  ام از بـــلاي ناگهـــان آســـوده خـــاطر گشـــته) 2   
  قامتم از خمیـدگی صـورت چنـگ شـد ولـی     ) 3    
اـ خواهـد شـدن   ) 4       حسن اگر این است، ناصح همچو م

  

ـــرم خـــواب نکـــرد    ـــر ز پ ــا نشـــد بـــالش او پ   تـ
ــرده     ــوزون ک ــالاي م ــاه از آن ب ــرا آگ ــا م ــد ت   ان

ــی ــگ نمـ ــوان  چنـ ــو را  تـ ــدة تـ ــف خمیـ   زدن زلـ
ــوب ــدن    چ ــد ش ــنا خواه ــش آش ــه آت ــر ب ــر آخ   ت

  

هـاي جمـع،    نظیـر نشـانه  (کنیم و حرف یا حروف الحـاقی   براي تشخیص انواع جناس ناقص به اصل و ریشه کلمه دقت می 
دست و «ناقص حرکتی، بین جناس » رمیم و کرَکَ«بین  گیریم؛ مثلاً مینرا در نظر ...) و » ي«هاي افعال، انواع  ضمایر متصل، شناسه

در مسـتم و  » م«و » یرم ـک«در » ي«چـون  . جناس ناقص افزایشی وجود دارد» مار و ماهران« بینجناس ناقص اختلافی و » مستم
  .جزء اصل و ریشه کلمه نیست» ماهران«در » ان«

  
کـه از  » طلعت، طلوع و طالع«هاي  ثلاً واژههایی که از یک ریشه باشند م هاست، به عبارتی آوردن واژه هم ریشه بودن واژه :اشتقاق
  . اند مشتق شده» طلع«ي  ریشه

  اي بدرخشـید و مـاه مجلـس شـد     ستاره  

  

  ي مــا را انــیس و مــونس شــد    دل رمیــده  
  

  .است» انس«ي  از ریشه» انیس و مونس«
  لب میالاي به شعري کـه نـدارد شـوري     

  

ــعوري دارد      ــه ش ــد ک ــو دان ــدر ت ــاعري ق   ش

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ک ) 2(ـ گزینه 1 ک ) خوشا(خنُُ حر ) / سرد(و خنَُ ر ) جادو(س حفت ) / صبحدم(و س فت ) ماضی ساده(ر تفـاوت  » گمُان و گمَـان «اما بین ) جارو کرد(فعل رفتن و ر

  .معنایی وجود ندارد
  .به نکته بعد از جناس ناقص افزایشی دقت کنید) 1(ـ گزینه 2
  ) 2(ـ گزینه 3
ر«بین بال و بالش، جناس ناقص افزایشی و بین ) 1(در گزینه ) 4(ـ گزینه 4 ر و پ جنـاس نـاقص افزایشـی و در    »  و بـالا بـلا «بین ) 2(جناس ناقص حرکتی است؛ » پ

 . در مصراع دوم به معناي پنجه، چنگال جناس تام برقرار است» چنگ«به معناي آلت موسیقی و » چنگ«بین ) 3(گزینه 

 اشتقاق
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  .اند مشتق شده» شعر«ي  از واژه» شعور شعر، شاعر و«
  1.شود دیده می» اشتقاق« ……… بجزها  ي گزینه در همه 

  چشــم آســایش کــه دارد از ســپهر تیــز رو ) 1  
  شکفتم ز طرب زان که چو گل بر لب جوي می) 2  
ــددي  ) 3   ــدا را م ــته، خ ــم گش ــل دل گ   اي دلی
ــتان،یارا ) 4   ــال دوسـ ــارغی از حـ ــو فـ ــر تـ   اگـ

  

  بــه مــن ده تــا بیاســایم دمــیســاقیا جــامی   
ي آن سرو سهی بالا بود ز کـه   بر سرم سایه

ــرود   ــت بـ ــه دلالـ ــرد ره، بـ ــب ار نبـ   غریـ
  شــود مــا را  فراغــت از تــو میســر نمــی   

  

  

  
  

اي که کلام را آهنگین کنـد   گونه گویند به در کلمات یک مصراع یا بیت یا عبارت می) صامت یا مصوت(به تکرار یک واج : آرایی واج
  . أثیر سخن بیفزایدو بر ت

  بر او راست خم کرد و چپ کـرد راسـت   
  

ــاچی بخاســـت    ــروش از خـــم چـــرخ چـ   خـ
  

  » خ«و » چ«آرایی در تکرار صامت  واج ⇐
  خیزید و خز آرید که هنگام خزان اسـت  

  

ــت      ــوارزم وزان اس ــب خ ــک از جان ــاد خن   ب
  

  » ز«و » خ«در تکرار صامت آرایی  واج ⇐
   2یابید؟ می» آرایی واج«در کدام گزینه آرایه  

   .اي مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز) 2     .تو با من به بیداد کوشی همی) 1  
   .مرا مادرم نام مرگ تو کرد) 4   .اندر طلب طعمه پر و بال بیاراست) 3  

  

  
جاي واژه بسـیار زیبـا   » فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی«یند، مثلاً در عنوان هاي یک عبارت را گو جایی واژه جابه ):قلب(عکس 

  . جا شده است که هم در موسیقی کلام تأثیرگذار است و هم در زیبایی معنا جابه
  

  تن ز جان و جـان ز تـن مسـتور نیسـت     

  

ــت       ــتور نیس ــان دس ــد ج ــس را دی ــک ک   لی

  

   .اند ي عکس ایجاد کرده آرایه» تن و جان«ي  واژه
  خواهی که سخت وسست جهان برتوبگذرد 

  

  هاي سخت خویش بگذر زعهد سست و سخن  

  . اند جا شده با هم جابه» سخت و سست«هاي  واژه
  3شود؟ ي عکس دیده می در کدام گزینه آرایه -1
  کــــه چنــــدین بپــــیچم کــــه اســــفندیار) 1  
ــران   )2   ــرز گـ ــت گـ ــته بشکسـ ــان دسـ   همـ
  ایــن همــی زور کــرد ایــن بــر آن، آن بــر  )3  
ــرش  ) 4   ــن بــ ــید روشــ ــد و پوشــ   ببردنــ

  

  مگــــــر ســــــر بپیچانــــــد از کــــــارزار  
ــران   ــت ســ ــار دســ ــد از کــ ــرو مانــ   فــ
ــن     ــت زیـ ــر پشـ ــیر بـ ــک شـ ــد یـ   نجنبیـ
  نهــــاد آن کــــلاه کــــی اي بــــر ســــرش 

  

  

  
آن است که کسی یا چیزي را از نظر داشتن صفت یا صفاتی به کس یا چیز دیگر ماننـد کنـیم و بـه تعبیـر دیگـر ادعـاي       : تشبیه 

  . نندي بین دو یا چند چیز استهما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  »فارغ و فراغت« ß) 4(، گزینه »دلیل و دلالت« ß) 3(ي ، گزینه»آسایش و بیاسایم« ß) 1(گزینه ) 2(ـ گزینه  1

 »م«ر واج تکرا) 4(ـ گزینه 2 
  .ها عوض شده است جاي واژه» این بر آن و آن بر این«) 3(ـ گزینه  3

 )ي حروف نغمه( آرایی واج

 تشبیه

 )قلب(عکس 
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  ».خانه گرم و روشن بود همچون شرم قهوه«/ » .تنش چون بید لرزان است« 
  : دارد ) پایه(هر تشبیه چهار رکن

  )خانه تنش و قهوه( .شود آن است که به چیزي تشبیه می :ـ مشبه 1
  1است؟» مشبه«کدام کلمه زیر با توجه به بیت  

  اســــتدانــــش انــــدر دل چــــراغ روشــــن 
  

  وز همــه بــد بــر تــن تــو جوشــن اســت       
  

  دل ) 4  دانش ) 3  چراغ ) 2  جوشن ) 1  
  2؟نیست »مشبه«کدام کلمه  زیربا توجه به بیت  

  ســــطح آب از گــــاهوارش خوشــــتر اســــت
  

  اش ســیلاب و مــوجش مــادر اســت    دایــه  
  

  مادر) 4  سیلاب) 3  موج) 2  سطح آب) 1  
  )بید و شرم( .کنیم می را به آن تشبیه آن است که مشبه :بهمشبهـ 2

   3؟نیست» به مشبه«کدام کلمه  زیربا توجه به بیت  
ــان چــرخ چــو ســیلی اســت بــی  ایــن    وفــا آب و ن

  

ــت     ــانم آرزوسـ ــنگم، عمـ ــاهیم، نهـ ــن مـ   مـ
  

  نهنگ ) 4  عمان) 3  ماهی) 2  سیل ) 1  
  )نلرزان و گرم و روش( .به را گویند ویژگی یا صفت مشترك بین مشبه و مشبه :وجه شبه ـ3

  4وجه شبه بین کدام دو کلمه است؟» آویزان بودن«، »چراغ کوکب شبنم به شاخ آویز است«در مصراع  
  شاخ، کوکب ) 4  شاخ، شبنم ) 3  چراغ، کوکب ) 2  چراغ، شبنم ) 1  

  5کدام است؟» چو بیژن در میان چاه و او من«وجه شبه در مصراع  
  محذوف است) 4  او) 3  چاه) 2  در میان چاه) 1  

 .)اي که به معناي مثل و ماننـد باشـد، ادات تشـبیه اسـت     هر کلمه( .کند ي تشبیه را برقرار می اي که رابطه کلمه :ادات تشبیه ـ4
  )چون و همچون(

  »عطار است خاموش و هنرنماي  ۀدانا چون طبل« 
   )وجه شبه(، خاموش و هنرنماي )به مشبه(ي عطار  لهب، ط)ادات(؛ چون )مشبه(دانا 

  6است؟ نیامدهم گزینه ادات تشبیه در کدا 
  گون امواج لرزان در آن سیماب) 2  لولی وش مغموم تمنم من، مهمان هر شب) 1  
  .چو خورشید تابان ز گنبد بگشت) 4    .اشکهایت شبیه باران بود) 3  

بـه معنـاي   » چـو چون یا «در این مورد دقت داشته باشید که . (وجود ادات تشبیه در یک بیت به منزلۀ وجود تشبیه است 
  .)باشد نیامده» وقتی که، هنگامی که«

توان حذف کرد و در صورت حذف هر یک از آنهـا تشـبیهی وجـود     عنوان نمی را به هیچ» به مشبه و مشبه«از ارکان تشبیه  
  . توان حذف کرد اما وجه شبه یا ادات تشبیه هر کدام را به تنهایی یا هر دو را می. نخواهد داشت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )3(ـ گزینه 1
  .به است مشبه» مادر«سطح آب را به گهواره، سیلاب را به دایه و موج را به مادر تشبیه کرده است، ) 4(ـ گزینه 2
یعنـی  » عمـانم آرزوسـت  «و . اسـت ) بـه  مشـبه (و ماهی و نهنگ ) مشبه(اع دوم من و در مصر) مشبه به(و سیل ) مشبه(در مصراع اول نان و آب  )3(ـ گزینه 3

  .آرزوي رسیدن به دریاي عمان را دارم
 .شبنم را به چراغی تشبیه کرده که به شاخۀ درخت آویزان است )1(ـ گزینه 4
  )ادات تشبیه(، چو )وجه شبه(، در میان چاه بودن )به مشبه(، او )مشبه(من ) 1(ـ گزینه 5
  .ادات تشبیه هستند» وش، گون و شبیه«ها  به نکته بعد از سؤال دقت کنید در سایر گزینه) 4(گزینه  ـ6
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  ».مروارید درخشان استاشک چون « 
  

  
  
  
  
  
  
     

  

  گویند روي سرخ تو سعدي که زرد کرد؟ 
  

ــدم      ــاد و زر ش ــم افت ــر مس ــق ب ــیر عش   اکس
  

  . تشبیه است چون شاعر عشق را به اکسیر تشبیه کرده است و ادات تشبیه و وجه شبه در آن محذوف است» اکسیر عشق«در این بیت 
  1همه ارکان تشبیه آمده است؟................ .......گزینه  بجزها  ي گزینه در همه 

  .زندگانی سیبی است گاز باید زد با پوست) 1  
  گرچه بیرون تیره بود و سرد همچون ترس) 2  
    .و در آن وسعت خورشید به اندازه چشمان سحرخیزان است) 3  

  تو هر لحظه مرا بیم فرو ریخـتن اسـت    بی) 4      
  

 ـ      هاسـت  همثل شهري که به روي گسـل زلزل
  

  انواع تشبیه * 
  . آن است که همه ارکان تشبیه در آن ذکر شده است :ـ تشبیه صریح 1

  شرم   همچونبود      گرم و روشن   خانه قهوه  
  به ادات تشبیه  مشبه        وجه شبه              مشبه               
  . شوند حذف می) هردو(شود و ادات تشبیه و وجه شبه  به ذکر می تشبیهی است که در آن مشبه و مشبه :ـ تشبیه بلیغ2

  . است شستن یک بشقاب  زندگی 
  به مشبه    مشبه                    

  : تشبیه بلیغ دو گونه است
  . شود اسناد داده می) ربطی(با یکی از افعال اسنادي » به مشبه«به » مشبه«که  :اسنادي) الف

  . ام واندهاست که هرگز نخ کتابیتو  چشمان 
  به مشبه      مشبه           

بـه عبـارت دیگـر    . شـود  گویند و در آن یکی از طرفین تشبیه به دیگري اضافه مـی  ي تشبیهی نیز می که به آن اضافه :اضافی) ب
  . آید یند و بین آنها کسره می آ به پشت سرهم می مشبه و مشبه

  که از آن همیشه مستم  دیدگانت   شراببه  
  

  پرسـتم  ن تو را نه اکنون همـه عمـر مـی   گل م  
  

  به      مشبه مشبه              
   2کار رفته است؟ چند ترکیب اضافه تشبیهی، به زیردر بیت  

  چـــراغ زهـــره بـــه قنـــدیل آســـمان خـــاموش

  

  در آن هــواي نفــس گیــر، مــرغ جــان خــاموش  
  

  چهار ) 4  سه ) 3  دو ) 2  یک ) 1  
ت دیگر أتی به هیأشود اما اگر هی نامیده می تشبیه مفردبیه یک چیز به یک چیز تشبیه شود اگر در تش :تشبیه مفرد و مرکب ) 3

  . شود اي دیگر تشبیه می اي به جمله عبارت دیگر در تشبیه مرکب جمله به. شود نامیده می تشبیه مرکبتشبیه شود 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .نیامده است» ادات تشبیه«) 1(ـ گزینه 1
  .اضافۀ تشبیهی هستند» مرغ جان«و » قندیل آسمان«، »چراغ زهره« )3(ـ گزینه 2

  ) حذف ادات تشبیه. (اشک مروارید درخشان است ←
 

 )حذف ادات تشبیه و وجه شبه(
 

  ) شبهحذف وجه. (اشک چون مروارید است ←
 

  .اشک مروارید است  ←

  مروارید اشک    ←



  19            و قالبهاي شعري هاي ادبی آرایه
   

  ) صورت به ماه تشبیه شده است(تشبیه مفرد   ←» صورت او مثل ماه زیباست« 
  ) تشبیه دندان به صدف(تشبیه مفرد  ←» دندانهاي او مثل صدف است« 
  عرقت بر ورق روي نگارین به چه مانـد؟  

  

  ي بـاران بهـاري   ي گـل قطـره   همچو بر صفحه  
  

  .) ي بارانی که بر روي گل نشسته است تشبیه شده است عرقی که بر صورت معشوق نشسته است به قطره(تشبیه مرکب  ←
  کـــی پـــاي ایســـتاده   شـــقایق بـــر ی   

  

ــام    ــردّ جــ ــاخ زمــ ــر شــ ــو بــ ــاده چــ   بــ
  

د سـبز رنـگ     پایۀکه روي قرمز رنگی ي  ي سبز رنگ ایستاده است به جام باده گل شقایقی که روي شاخه(تشبیه مرکب  ← زمـرّ
  .) تشبیه شده است ،باشد

   1.تشبیه مشهود است ي آرایه........ ي بیتها به غیر از بیت  در همه 
  خـــود پســـندي شـــد بلنـــد    از تنـــور) 1    
ــه) 2    ــز      پشّـ ــه خیـ ــودم کـ ــم فرمـ   اي را حکـ

ــه   ) 3     ــی افروختـ ــش بسـ ــب آتـ ــرق عجـ   بـ
ــلال   ) 4     ــه ضــ ــتند در تیــ ــون گشــ   رهنمــ

  

  ي کردارهـــــــاي ناپســـــــند  شـــــــعله  
ــده  ــدر دیـ ــاکش انـ ــز خـ ــودبین بریـ   ي خـ

ــوخته  ــا ســـــ ــراري خانمانهـــــ   وز شـــــ
ــال توشـــــه بـــ ــا بردنـــــد از وزر و و   هـــ

  

  2است؟ نشدهفاده است» تشبیه«یت از در کدام ب 
ــت و راغ   ) 1     ــر دشـ ــره بـ ــبِ تیـ ــپاه شـ   سـ
ــر      ) 2    ــه قی ــته ب ــبه روي شس ــون ش ــبی چ   ش

  نمــودم زهــر ســو بــه چشــم اهــرمن       ) 3    
ــراز    ) 4     ــیب و فــ ــدا نشــ ــیچ پیــ ــد هــ ــ نب  

  

ــــرّ زاغ    یکــــی فــــرش افکنــــده چــــون پ  
ــر    ــه تیـ ــوان نـ ــه کیـ ــدا نـ ــرام پیـ ــه بهـ   نـ
  چــــو مــــار ســــیه بــــاز کــــرده دهــــن 

ــگ درازدلـــــم تنـــــگ شـــــد زان د   رنـــ
  

  
  

  
اي در میان باشد کـه دلالـت کنـد     که علاقه و قرینه کار بردن لفظ در معناي غیرحقیقی آن را مجاز گویند، مشروط بر آن به: مجاز

باشد » مردم جهان«و منظور ما » جهان«کار گرفته شده است، مثلاً بگوییم  که لفظ در معنایی غیر از معناي وضعی و حقیقی خود به
  . باشد» مردم شهر«، منظور ما »شهر«وییم و یا بگ

  دل نهـــاده بـــر ایـــن داســـتان جهـــان 
  

  همـــــان بخـــــردان و همـــــان راســـــتان  
  

  .است» مردم جهان«اینجا » دل نهادن«ي  با توجه به قرینه» جهان«منظور از 
  » .به مقام اول رسید ایرانمسابقات در ایران برگزار شد و « 

ي دوم بـه   در جملـه ولـی  کشور ایـران  ؛ یعنی خود حقیقیي اول به معنی  ایران در جمله. شده است در این مثال ایران دو بار تکرار
  . آمده است» تیم ایران«مجازي به معناي معنی 

   3به کار رفته است؟) معناي مجازي(یک کلمه در معناي غیرواقعی .............. جز بیت  هابیات زیر، ب ي در همه 
ــاه  ) 1   ــه کوتــ ــرو خواجــ ــت آز بــ ــن دســ   کــ
ــرآید   ) 2   ــان س ــار جه ــه روزي ک ــو ارن ــق ش   عاش
  بینــــــدیش و آنگــــــه بــــــرآور نفــــــس ) 3  
  ما را سري اسـت بـا تـو کـه گـر خلـق روزگـار       ) 4  

  

  بایــــــدت ز آســــــتین دراز؟ چــــــه مــــــی  
  ناخوانــده نقــش مقصــود از کارگــاه هســتی    
ــس   ــد بـ ــه گوینـ ــن کـ ــس کـ ــیش بـ   از آن پـ
  دشمن شـوند و سـر بـرود هـم بـر آن سـریم      

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضـلال  ) 4(به رعد برق تشـبیه شـده اسـت؛    ) تکبر(عجب ) 3(کردار زشت به شعله تشبیه شده است؛  خودپسندي به تنور و) 1: (ها  در سایر گزینه )2(ـ گزینه 1
 .تشبیه شده است) بیابان(به تیه ) گمراهی(
من بـه مـار   اهری) 3(تشبیه شده است؛ ) سنگی سیاهرنگ(شب به شبه ) 2(شب به سپاه و فرش به پر زاغ تشبیه شده است؛ ) 1: (ها  در سایر گزینه )4(ـ گزینه 2

 .تشبیه شده است
  .سر به معناي قصد و اندیشه آمده است) 4(نفس به معناي سخن آمده؛ در گزینه ) 3(در گزینه . به معناي دست آمده است» آستین«) 1(در گزینه ) 2(ـ گزینه 3

 مجاز
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  : شرط وجود دارد در مجاز دو 
دارد و خود به دو گونـه لفظـی و معنـوي     اي که ذهن انسان را از پرداختن به معناي اصلی و حقیقی کلمه بازمی نشانه :ي صارفه ـ قرینه1

  . شود تقسیم می
  . وجود دارد) معناي حقیقی و مجازي کلمه(رابطه و تناسبی که میان حقیقت و مجاز  :ـ علاقه2

ــی   ــتیک ــدگ  دش ــا دی ــون ب ــر زخ   ان پ
  

ــرون؟     ــد ز آتـــش بـ ــی آیـ ــا کـ ــه او تـ   کـ
  

دیدگان پر از «گر ماجرا بودند و  است که در آن دشت نظاره »مردمی«کار رفته و منظور  در معناي مجازي به» دشت«این بیت در 
مد که منظور از فه شود و می منصرف می» دشت«اي است که ذهن با توجه به آن از پرداختن به معناي اصلی  قرینه یا نشانه» خون

اي که بین معناي حقیقی و مجـازي دشـت در ایـن عبـارت      تواند خون گریه کند و علاقه نمی» دشت«هستند؛ زیرا » مردم«دشت 
  . آن را اراده کرده است )محتویات(است؛ یعنی شاعر محل چیزي را ذکر کرده است و حال » محلیّه«وجود دارد علاقه 

  : کنیم تر هستند اشاره می ها که مهمتر و پرکاربرد ا در اینجا فقط به تعدادي از این علاقههاي مجاز بسیار هستند و م علاقه
   .شود ولی منظور چیزي است که در آن وجود دارد محل چیزي ذکر می) ي حال ذکر محل و اراده( :ـ محلّیه1

  گـردان شـد   هوا خمـار شـکن، گـل پیالـه     
  

  نــوش و مینــدیش از خمــار امــروز    پیالــه  
  

  . است» شراب«، »پیاله«منظور از  ⇐
  .شود محتویات چیزي به جاي آن ذکر می) ي محل ذکر حال و اراده( :ـ حالیه2

  در کف و معشوق به کام است میگل در بر و  
  

ــلام اســت     ــین روز غ ــه چن ــانم ب ــلطان جه   س
  

   . است» پیالۀ شراب«، »می«منظور از  ⇐
  . شود و منظور کل آن است جزء چیزي ذکر می) ي کل ذکر جزء و اراده( :ـ جزئیه3

ــیرین     ــاد روي ش ــه ی ــتب ــی بی ــت م   گف
  

ـفت  زد کــوه مــی  چــو آتــش تیشــه مــی        سـ
  

  . است» شعر«، »بیت«منظور از  ⇐
  . رود ی از آن به کار میکل چیزي به جاي جزئ) : ي جزء ذکر کل و اراده(  :ـ کلّیه4

ــو   ــیاه گیســـ ــیم تـــــن ســـ   اي ســـ
  

  ســــپید کــــردي  ســــرمکــــز فکــــر    
  

  . است» موي سر«، »سر«منظور از  ⇐
  .) آید سبب چیزي به جاي خود آن می( :ـ سببیه5

  . است» سخن«، »نفس«منظور از  ⇐» گیرد درنمی نفسمدیدم « 
  ) شود جنس چیزي به جاي خود آن ذکر می( :جنسیه ـ6

  کـه آن سـنگ آزمـون کـرد     آهناز آن  
  

  ســــتون کــــرد توانــــد بیســــتون را بــــی  
  

  .است» تیشه«، »آهن«منظور از  ⇐
  1ذکر شده است؟ نادرستمجاز در کدام گزینه   نوع علاقۀ 

ــو آب ) 1   ــان چــ ــرآورد پیکــ ــدنگی بــ   خــ
  

ــانده    ــاب   نشــ ــرّ عقــ ــار پــ ــر او چــ   بــ
  

  جنسیت ⇐
ــرگ  ) 2   ــیش مـ ــه پـ ــر همـ ــکاریم یکسـ   شـ

  

ــري زیــر تــرگ         ــري زیــر تــاج و س   س
  

  کلیت ⇐
ــر  ) 3   ــاکش دهـ ــه در کشـ ــد کـ ــرد بایـ   مـ

  

  ســــــنگ زیــــــرین آســــــیا باشــــــد   
  

  جزئیت ⇐
 ــ) 4     وش گفــت زنبــه دهقــان نــادان چــه خ

  

  بــه دانــش ســخن گــوي یــا دم مــزن        
  

  سببیه ⇐
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چـوبی  » خـدنگ «) 1: (ها اما در سایر گزینه. است) ي کل  ارادهذکر جزء و (مجازاً به معناي انسان است و مجاز به علاقه جزئیه » سر«) 2(در گزینه ) 2(ـ گزینه 1
) نفـس (» دم«) 4). (ذکر جزء اراده کل(به معناي مطلقاً انسان آمده است » مرد«) 3. (سازند در این بیت مطلقاً به معناي تیر آمده است است که از آن تیر می

  .به معناي سخن آمده و دم علت یا سبب حرف و سخن است
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  1نوع علاقه مجاز در بیت زیر کدام است؟ 
  از او بــــوي یوســــفم پیراهنــــی کــــه آیــــد

  

ــد       ــا کننـ ــورش قبـ ــرادران غیـ ــم بـ   ترسـ
  

  مجاورت) 4  تضاد) 3  سببیه) 2  ملازمت) 1  
  

  
ي مشـابهت و   توان گفت مجازي است با علاقه قرض گرفتن است اما در اصطلاح می در لغت به معنی عاریت خواستن و: استعاره

  . یا تشبیهی است یک رکنی
مـثلاً اگـر    ؛ذکـر شـده اسـت   ) به مشبه یا مشبه(ترین تعریف استعاره آن است که بگوییم تشبیهی است که تنها یک رکن آن  ساده

لعـل یـار   «هر دو ذکر شده است، اما اگر بگوییم ) لعل(و مشبه به ) لب(ه تشبیه است، زیرا مشب» لب مانند لعل او خندید«بگوییم 
آمده است و منظور از آن مشبه ) لعل(به  ي استعاره وجود دارد؛ چون تنها یکی از ارکان تشبیه؛ یعنی، مشبه در جمله آرایه» خندید

  . است) لب(
  : تعریف استعاره دقت کنید  بهحال با توجه به این مطلب 

یعنی به معنـاي  (کار گرفته شده است  ي لعل در معناي غیرحقیقی خود به اولاً واژه: ي مشابهت  مجازي است به علاقه  ارهاستع) 1
  . مشابهت است) رابطه و تناسب بین لعل و لب(ثانیاً اینکه علاقه ) لب

  2نامند؟ استعاره می »علاقه«را به داشتن کدام یک از انواع » مجاز« 
  مجاورت ) 4  مشابهت) 3  حال و محل  )2  جزء و کل ) 1  

تواند بخندد و  یابیم که لعل نمی درمی» خندیدن«با توجه به » لعل یار خندید«گوییم  وقتی می :استعاره تشبیهی است یک رکنی) 2
لـب  «ت گونه بـوده اس ـ  فهمیم که در اصل عبارت این از ویژگیهاي لب است، بنابراین می» خندیدن«زیرا . منظور از لعل، لب است

  . گوییم حذف شده است و چون تنها یک رکن تشبیه در جمله آمده است به آن استعاره می» مشبه«و لب » مانند لعل یار خندید
  3.است.................. ره همان استعا 

  تلمیح ) 4  نماد ) 3  تشبیه ) 2  تشخیص ) 1  
  نیه ي مصرّحه و استعار مکْ استعاره: استعاره عمدتاً دو نوع است 

صرّحه استعاره) الف حذف شود» مشبه«بیاید و » مشبه به«آن است که  :)آشکار( ي م .  
ــا   ــرغ زیبـ ــین مـ ــو دار کـ ــوانی نکـ   جـ

  

ــن     ــد در ایــ ــهنمانــ ــتخوانی خانــ   ي اســ
  

سـاخته  اي تشبیه کرده است که از اسـتخوان   است و شاعر بدن انسان را به خانه» بدن«در این بیت استعاره از » ي استخوانی خانه«
  . را آورده است» مشبه به«ي استخوانی  را حذف کرده و خانه» مشبه«شده است و بدن 

  از چـــرخ جهـــانگرد نـــرگسهـــزاران  
  

ــک      ــد یـ ــا برآمـ ــد تـ ــرو شـ ــل زردفـ   گـ
  

ی ي مانند نرگس پایین آمدند تا خورشید مانند گل زرد بالا آمد فقط یک شاعر در طلوع خورشید به جاي اینکه بگوید هزاران ستاره
  . آورد؛ بنابراین در بیت بالا هزاران نرگس استعاره از ستارگان و گل زرد استعاره از خورشید است را می) مشبه به(از ارکان تشبیه 

  را آب داد گـل فرو بارید و  نرگساز  ژاله 
  

ــرگوز    ــالش   تگـ ــازپرور مـ ــابنـ   داد عنّـ
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .غیرت آمده است دقیقاً به معناي بی) غیرتمند(» غیور«گویند، و در این بیت  هرگاه معناي متضاد کلمه در نظر باشد به آن مجاز به علاقه تضاد می) 3( ـ گزینه1
 )3(ـ گزینه 2
 .شود آید و دیگري حذف می می» هب مشبه«یا »  مشبه«استعاره همان تشبیه است با این تفاوت که فقط یکی از ارکان اصلی تشبیه، یعنی  )2(ـ گزینه 3

 استعاره
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هـاي سـفید    رو فرو ریخت و بر صورتش جاري شد و با دنـدان خواهد بگوید که اشک از چشمان معشوق زیبا در این بیت شاعر می
هـاي سـفید معشـوق را بـه      ، چشم را به گل نرگس، صورت را به گل، دندان)شبنم(شاعر اشک را به ژاله . خود لبش را گاز گرفت

را آورده اسـت و  بـه   تشبیه کرده است و در تمام این تشبیهات مشـبه ) اي قرمز رنگ میوه(تگرگ و لب سرخ معشوق را به عناب 
مشبه را حذف کرده است، بنابراین ژاله استعاره از اشک، نرگس استعاره از چشم، گل استعاره از صورت، تگرگ استعاره از دندان و 

  . عناب استعاره از لب است
ــدف  ــان راز صـــــ   وار گوهرشناســـــ

  

  بـــاز نکردنـــد لؤلـــؤدهـــان جـــز بـــه     

  

  .شود ي مصرحه نامیده می است و استعاره) سخن ارزشمند(براي مشبه محذوف » به مشبه« لؤلؤدر بیت بالا 
  1است؟ نرفتهدر بیت زیر کدام گزینه در معناي استعاري به کار  

ــس     « ــرد مگ ــا ب ــه یغم ــه ب ــن ک ــد م ــذار قن   مگ
  

  »طــوطی مــن کــه در شکرســتان نیامــدي      
  

  مگس) 4  طوطی) 3  یغما) 2  قند) 1  
  2است؟ رفتهني به کار کدام کلمه در معناي استعار زیر بیتبا توجه به  

  بـان دارد  بتی دارم که گـرد گـل ز سـنبل سـایه    « 
  

  »بهــار عارضــش خطــی بــه خــون ارغــوان دارد  
  

  بهار) 4  سنبل) 3  گل) 2  بت) 1  
ماند اما یکی از لوازم یا  شود و تشبیه در دل گوینده پنهان می حذف می» مشبه به«ذکر و » مشبه« :)پنهان( ي مکنْیه استعاره )ب

گـوییم   برد که تشبیهی صورت گرفته اسـت، مـثلاً وقتـی مـی     شود و خواننده یا شنونده از آن پی می ذکر می» به مشبه«هاي  ویژگی
نـدارد  » دسـت «یابیم که روزگـار   درمی» دست«ذکر شده است و با توجه به ) مشبه(» روزگار« ،»دست روزگار او را از ما گرفت«

  . گوییم ي مکنیه می محذوف است به آن استعاره) مشبه به(» انسان«ست دارد و چون پس روزگار به انسانی تشبیه شده است که د
ــا  ــر   قض ــت پ ــون فروهش ــمان چ   ز آس

  

  کــــور گردنــــد و کــــر زیرکــــانهمــــه   
  

  . کند اي تشبیه شده است که پرواز می به پرنده) سرنوشت(است و قضا » پرنده«از لوازم » پر«
  غربـــتو پیـــدا نکـــردم در آن کـــنج  

  

 ــ   ــز آخــ ــفحهبجــ ــرت را رین صــ   ي دفتــ
  

  . کنج ندارد پس غربت به ساختمان یا اتاقی تشبیه شده است که کنج دارد) مشبه(» غربت«
  . شود نامیده می» تشخیص«باشد » انسان«اي که مشبه به آن  ي مکنیه استعاره 
  کنـد  قیـام مـی   سـرو کنـد،   سلام می باغ 

  

  رسـد  سـوار مـی   غنچـه  رود،  پیـاده مـی   سبزه  
  

هاي انسـان اسـت و شـاعر بـه بـاغ، سـرو، سـبزه و غنچـه          از ویژگی» سواره آمدن«و » پیاده رفتن«، »قیام کردن«، »کردنسلام «
  . بخشیده است و آنها را به انسان تشبیه کرده استانسانی شخصیت 

پـذیرفتنی اسـت و   تواند منادا واقع شود و خطاب به آن از نظر عقـل و منطـق    است که می» انسان«از میان موجودات تنها  
و آن را بـه انسـان    بخشـد  زند در واقع به آن شخصـیت مـی   دهد و با آن حرف می غیرانسان را مورد خطاب قرار می ،وقتی شاعر
   .کند تشبیه می

ــار کجاســت نســیم ســحراي     آرامگــه ی
  

ــار کجاســت؟   منــزل آن مــه عاشــق کــش عی  
  

آن را به انسان مانند کرده و از این طریق به آن جـان بخشـیده اسـت؛     ،دادهرا مورد خطاب قرار » نسیم سحر«شاعر در این بیت 
  . ي مکنیه و تشخیص است استعاره ،بنابراین هر چیزي که مورد خطاب واقع شود اگر انسان نباشد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .قند استعاره از شعر، مگس استعاره از افراد فرومایه و طوطی استعاره از معشوق است) 2(ـ گزینه 1
  .است) مشبه(براي عارض  )مشبه به(بت استعاره از معشوق، گل استعاره از صورت، سنبل استعاره از گیسو است، اما بهار ) 4(ـ گزینه 2




